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  چكيده

در نگاه . زا در عرصه دين پژوهشي استموضوعات بسيار مهم و چالشرابطه عقل و دين از 

علامه و فيض كاشاني عقل جايگاه بسيار مهم و اساسي در حوزه معرفت ديني دارد و به عنوان 

فيض كاشاني ارزش و اهميت عقل را به عنوان اولين مخلوق . ترين موجود مطرح استشريف

كم چراغ است و شرع به منزله روغن يا نفت است كه داند و معتقد است عقل در حخداوند مي

شود، و مادام كه سبب روشنايي آن است، و تا زماني كه نفت وجود نداشته باشد چراغ روشن نمي

از سويي علامه طباطبايي هم اعتبار و اصالت دين و معارف . كه چراغ نباشد نفت روشنايي ندارد

گويد كه هرگز معقول داند و به همين دليل ميوار ميديني و ادله حجج شرعي را بر پايه عقل است

نتيجه اينكه علامه . اعتباري عقل و احكام قطعي عقل حكم صادر كندنيست كه دين به بي

كاشاني اعتقاد دارند كه عقل و دين با همديگر سازگاري و هماهنگي دارند و  طباطبايي و فيض

بنابراين به عقيده اين دو  .ديني منتفي است هاي عقلي و آموزه هايامكان تعارض ميان گزاره

گريز كه در هر صورت هيچ كدام به معناي نفي پذير هستند يا عقلهاي ديني يا عقلدانشمند گزاره

عقل و تعارض با آن نخواهد بود همچنين رابطه عقل و دين از نوع عموم و خصوص من وجه 

صاصي  خودشان است هرگز به وسيله بنابراين، عقل و دين در مواردي كه قلمرو اخت. است

  . كنندگيرند و همديگر را تاييد ميديگري مورد تخطيه قرار نمي
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  مقدمه -1- 1

هاي الهي است كه خداوند به بشر ارزاني داشته است تا از آن براي رسيدن به تعقل يكي از موهب

بسته و آن را به هاي دست بشر در را به روي عقل كمال بهره گيرد ولي برخي مكاتب و ايدلوژي

اند برخي ديگر چنان به عقل ميدان عنوان خط قرمزي كه بشريت اجازه عبور ندارند معرفي كرده

شوند وليكن اسلام به عنوان آخرين اند كه راه سعادت بشر تنها از طريق عقل محض جويا ميداده

را مورد توجه قرار عقل . دين الهي و خاتم اديان در برخورد با عقل راه ديگري را پيموده است

يكي از راههاي رسيدن به خداوند استفاده از عقل و به خدمت گرفتن آن معرفي كرده و داده است 

رگيري عقل آورده است كه به فكر و تدبر و به ن آيات زيادي در مورد به كاآخداوند در قر. است

  .كندكارگيري عقل دعوت نموده است تا اينكه حق را اثبات و باطل را ابطال 

هاي مختلف فردي و اجتماعي حيات انسان ضروري ن حضور دين در عرصهآبا بررسي آيات قر

نمايد و اينكه بدون اصول و قوانين ديني، حبات فرد و جامعه مورد قبول پروردگار نخواهد مي

اساس توحيد باشد و سپس  دين در حيات فردي به شناخت و اعتقاد فرد نظر دارد كه بايد بر .بود

اساس قوانين ديني  كند جهت توليد عمل و در حيات اجتماعي برمرحله عمل راهكار ارايه مي در

ها كنار گذاشته شده و طبق قوانين ديني جامعه اداره گردد و اصلا دين براي رفع اختلاف بايد

 هاي عقل مقابلاختلاف آمده است و البته اين همه با حفظ جايگاه عقل بوده چنين نيست كه يافته

شود در روبرو مي... هايي مانند جنگ، مرگ، فقر، رنج و وقتي انسان با  پديده. دين قرار بگيرد

كند كه من كيستم؟ رود و يك عده سوالات اساسي را درباره هويت خود مطرح ميانديشه فرو مي
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دين هاي خود به و آنگاه براي يافتن پرسش.. ام چيست وام؟ مقصدم كجاست؟ وظيفهاز كجا آمده

گو هستند و در حقيقت پاسخ هر دو يكي آورد و در اين راه عقل و دين پاسخو عقل روي مي

به همين جهت برخي از بزرگان شريعت را عقل خارجي و عقل را شريعت داخلي معرفي . است

يعني اگر شعاع  ،اندبرخي از انديشمندان عقل را به چشم و شرع را به شعاع تشبيه كرده. اندكرده

تواند اشيا را ببيند، چنانكه اگر چشم وجود نداشته باشد وني وجود نداشته باشد چشم نميبير

شود همچنين عقل را به چراغ و شرع را به نفت كه در چراغ ريخته مي. شعاع رويت نخواهد شد

يابد اند اين اشخاص معتقدند كه عقل جز از طريق شرع به گوهر مقصود راه نميتشبيه كرده

  .ع نيز جز از طريق عقل قابل تبيين نيستچنانكه شر

توانيم نميدليل كساني ديگر معتقدند كه اعتبار دين و ادله شرعي هم بر عقل استوار است به همين 

  . كنداعتبار ميبگوييم كه دين احكام عقل قطعي را بي

 شود كه جمع ميان عقل و شريعت را وجهه همتاين نظريه توفيقي از سوي كساني مطرح مي

كاشاني  علامه طباطبايي و فيض. اندگونه كوششي دريغ نكردهخويش ساخته و در اين راه از هيچ

ما در اين . اندهاي بلندي برداشتهاز جمله فيلسوفاني هستند كه در راه توفيق عقل و دين گام

عقل و  تحقيق برآن هستيم نظريات هر يك از فيلسوفان نام برده را تا جايي كه مربوط به مناسبات

دين است  در حد وسع خود از نظر بگذرانيم و نظرات آنها را در اين مورد از آثار آنها استنباط 

  .كنيم

جويي آنهاست و اند كه هم بيانگر روحيه حقيقتهر يك از اين متفكران تعريفي از عقل ارايه داده 

ترين مسايل رين و جنجاليتدر تاريخ علمي و فرهنگي اسلام يكي از مهم. هم پايبندي آنها به دين
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رابطه عقل و دين است در اين تحقيق چنانچه گفتيم بر آنيم اين مساله را از ديدگاه كاشاني و 

نخست بحثي درباره معناي عقل، معناي دين، و آنگاه نگاهي به . علامه طباطبايي بررسي كنيم

سخن  ن دو متفكرنسبت عقل و دين در اسلام و غرب و سپس نسبت عقل و دين از ديدگاه اي

  .كنيمخواهيم گفت و ديدگاه هريك را در مورد بحث عقل و دين بررسي مي

  تعريف مساله و تبيين موضوع -1-1- 1

عقل و دين دو موهبت الهي است و نعمت گرانبهاي الهي براي بشريت هستند اقبال به يكي و 

. ران ناپذيري را به دنبال داردآمدهاي خسارت بار و جبادبار از ديگري و جدا انگاري ميان آنها پي

  . شودمهار شدن نفس ميتكيه بر عقل صرف و پرهيز از دين باعث طغيان شدن انسان و بي

گردد و ها آلوده ميها و تحريفشود و يا در انواع خرافهدين نيز فارغ از عقل يا گرفتار نفهمي مي

عقول از دين تنها طريق صحيح است بنابراين دفاع م. شوددر نهايت در تحجر و تعصي گرفتار مي

در اين رساله ديدگاه علامه طباطبايي و فيض  .طلبدنشيني و تعاون دو خورشيد الهي را ميكه هم

  .گيردكاشاني در مورد نسبت عقل و دين مورد بررسي قرار مي

  ضرورت تحقيق و هدف -1-1-2

است كه معرفت نسبت به دين اگر عقل و دين در عرض هم باشند نتيجه طبيعي و منطقي آن اين 

گونه ولي اگر اين . گيرد كه همه منابع معرفتي در كنار هم و با هم لحاظ شوندزماني شكل مي

نباشند و در عرض هم نباشند، نتيجه طبيعي آن حاكم بودن يكي از آن دو خواهد بود در هر 
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اين تحقيق را دو  صورت تعارض عقل و دين با اين نگاه سخن ناصوابي است و اين مهم ضرورت

  .كندچندان مي

  هاي اساسي تحقيقپرسش -1-3- 1

  مفهوم عقل و دين از نظر اين دو متفكر چيست؟

  نوع رابطه عقل و دين از نظر اين دو متفكر چيست؟

  ؟تعارض عقل و دين از نظر اين دو متفكر و راههاي رفع آن كدامند

  فرضيات -1-4- 1

صحيح و ادراك عقلي مقبول تعاليم اسلامي و استفاده از  عقل از نظر علامه طباطبايي طريق تفكر

همچنين دين از نظر علامه عقايد و . باشداستدلال و برهان است و از نظر فيض قوه درك كننده مي

يك سلسله دستورهاي عملي و اخلاقي است كه پيامبران از طرف خداوند براي هدايت بشر 

باشد دستوري الهي كه خداوند به دست رسولان و گونه مياند، از نظر فيض نيز همينآورده

  .اوصياي معصوم بر بندگان خود نازل كرده تا به عمل به آن به سعادت ابدي نايل شوند

هاي كنند تعارضپذيرند و سعي ميعلامه طباطبايي امكان تعارض ظاهري بين عقل و دين را مي

قرآن، يا رد تضمني نبودن مسايل مطرح شده و متضاد عقل و دين را از طريق تصرف در آيات 

عقلي سعي در رفع تعارضات پيش آمده عقل و دين دارد، فيض در مقام تعارض عقل و شرع 



 

۶ 
 

داند و معتقد است كسي كه از عقل پيروي از عقل كامل را كه مختص انبيا است مقدم بر شرع مي

   .بهره است بايد شرع را كه قايم به عقل كامل است مقدم بداردكامل بي

  

  پيشينه تحقيق -1-5- 1

شناسي از ديدگاه علامه و عقل در دين«اي تحت عنوان در زمينه جايگاه عقل در دين مقاله

  .كار شده است» اقتضائات 

فلسفه ، كلام، عرفان، «در مجله » نسبت عقل و دين«در زمينه نسبت عقل و دين مقالاتي از جمله 

  .از عباس نيكزاد چاپ شده است 147شماره 

بررسي ارتباط عقل و دين در آيات قرآن «اي تحت عنوانزمينه ارتباط عقل و دين نيز پايان نامه در

  .از ذبيح االله اسماعيلي ارائه شده است» و حديث

  كتابخانه و منابع اسنادي: روش تحقيق -1-6- 1

  تعريف لغوي عقل -2-1- 1

آنها از نظر معنا به مفهوم واژه عقل مشترك لفظي و داراي معاني متعددي است كه بعضي از 

شود رسد برخي ديگر ارتباطي با آنچه اكنون از عقل مراد ميمتداول آن نزديكند، ولي به نظر مي

با اين حال دانستن اين موارد براي اصحاب بينش، جهت درك علل نامگذاري عقل بدين . ندارند

داشتن است و معناي امساك، و نگهعقل، به  .فته استرشكل مفيد باشد عقل به معاني زير به كار 
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شود كه آماده پذيرش علم و گويند، همچنين به قوايي گفته ميبه همين دليل عقال شتر را عقال مي

  1.گوينددانش است و گاهي نيز به دانشي كه به وسيله همين قوه به دست آمده مي

ش را از گرفتار شدن در شود كه صاحبدر لسان العرب آمده است عقل به اين سبب عقل ناميده مي

اي است كه به وسيله آن انسان از ساير دارد و گفته شده است عقل مشخصهمهالك باز مي

  .2شودحيوانات ممتاز مي

داشتن گويد عقل يك اصل دارد و عظمت آن دلالت دارد در بازفارس در مورد عقل ميابن

جوهري در . 3ول و فكر استها در قبه همين سبب عقل بازدارنده زشتي. وضعش از چيزي

صحاح آورده است عقل مترادف حجر و نهي است، همچنين عقل به معناي ديه است و از قول 

به اين دليل عقل را ديه گويند كه در پيشگاه ولي دم و سرپرست مقتول بسته : نويسداصمعي مي

رواج يافته است و يعني ديه مقتول را پرداختم "المقتولعقلت"شود و در كثرت استعمال لفظ مي

  4.هچنين لفظ عقل به معني دژ و پناهگاه نيز به كار رفته است

شود، امساك و جلوگيري از زوال و پراكندگي و ايجاد رابطه آنچه از معناي لغوي عقل برداشت مي

شوند و با ميان مدركات جزيي و پراكنده است، زيرا اين مدركات به وسيله عقل جمع آوري مي

هاي طور فعال در مسير شناختگيرد و بهت ميان آنها عمليات معرفتي صورت ميتدبير و حماي

  .گيرندبعدي قرار مي

                                                            

 57، صمفردات في الفاظ قرآنراغب، اصفهاني، . 1

  459، ص1، ج، لسان العربابن منظور. 1
 70، ص4ج ،معجم مقاييس اللغهفارس، ابن  .2

  69، ص5، ج، صحاحجوهري، اسماعيل بن حماد. 3
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  عقل در اصطلاح فلاسفه -2-2- 1

در شرح اصول ملاصدرا . عقل در اصطلاح فلاسفه اسلامي در معاني مختلفي به كار رفته است

كافي معاني مختلفي براي عقل آورده است و اطلاق لفظ عقل در اين صورت به اشتراك معنوي 

شود كه به واسطه آن، انسان از ساير اي گفته ميعقل به غريزه: گويداو در تعريفي جامع مي. است

ها اين انسانشود، اين تعريف بين شخص هوشيار و كودن تفاوتي قايل نمي. شودحيوانات جدا مي

به طور كلي 1.شوندغريزه را دارند و با همين غريزه عقلاني است كه از صفت حيوان ممتاز مي

موجود  - 1.عقل در اصطلاح فلاسفه در دو معنا به كار برده شده و مورد بحث قرار گرفته است

ه فيض مجرد، به معناي جوهر مستقل بالذات بالفعل است كه پايه و اساس عام آفرينش و واسط

  2.شودبه جهان طبيعت است كه از آن به صادر اول تعبير مي

ها از آن برخوردارند و فصل مميز انسان از حيوانات است، به اي كه همه انسانقوه ادراكي، قوه - 2

شود كه با آن متحد است و ادراك اين دليل عقل يكي از مراتب نفس انساني محسوب مي

هاي مختلفي به خود گرفته است كه عقل در مراتب وجود نام معقولات توسط اين قوه است، اين

  :شوددر ذيل به آن اشاره مي

عقل هيولاني، در اين مرتبه نفس عاري از تمام صور علميه است و علت نامگذاري آن به  - 1

  .گونه فعليتي در آن نيستهيولا همين است كه هيچ

                                                            

 223، ص1، جشرح اصول كافيشيرازي، ملاصدرا،  .1

  136، صسير فلسفه در جهان اسلامفخري، ماجد،  .2
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شود كه نفس واجد معلومات بديهي است ه مياي گفتاين مرحله از عقل به مرتبه: عقل بالملكه - 2

  .و مستعد پذيرش ساير معقولات است

در اين مرحله تمام صور علميه براي نفس حاصل است و توان استنتاج مسايل : عقل بالفعل - 3

  .نظري از بديهيات را دارد

ري و اي از نفس كه تمام معلومات بديهي و نظري از طريق علم حضومرتبه: عقل بالمستفاد - 4

حصولي براي نفس حاصل است، نفس در اين مرتبه به خاطر اتصالش به عقل فعال آن چه را كه 

  1.عقل فعال به آن محيط است براي او نيز حاصل است

اين مرتبه از عقل در مقابل عقل نظري قرار دارد كه مدرك جزييات در امور خير و شر : عقل عملي

 - 2تخليه - 1: ي داراي مراتبي است كه عبارتند ازاين مرتبه از عقل همانند عقل نظر. است

  2.فناي في االله - 4تجليه - 3تحليه

باشد تقسم عقل به شهودي و يكي ديگر از تقسيمات عقل كه بيان ديگري از مراتب عقل نظري مي

  .باشدكلي در برابر جزيي و استدلالي مي

ه آن حقايق و مفاهيم كلي را اي از عقل فعال كه انسان به واسطمرتبه: عقل كلي يا شهودي - 1

نوع متعالي عقل شهودي عقل قدسي است كه صاحب آن ارتباط مستقيم و . كندمشاهده مي

طور كنند بههاي برهاني كسب ميحضوري با حقايق عقلي دارد، حقايقي كه ديگران با روش

  .عقل قدسي همان مرحله عقل مستفاد است. كندمستقيم درك مي

                                                            

  353، ص2، جاشارات و تنبيهاتابن سينا؛ . 1
  418، ص7، جاسفار اربعهملاصدرا، شيرازي،  .2
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برابر عقل شهودي و كلي، عقل جزيي قرار دارد متعلق اين عقل امور جزيي و در : عقل جزيي - 2

  1.باشدمحسوس مي

  

  عقل ابزاري -2-3- 1

هدف اصلي اين عقل . از ديگر معاني كه براي عقل در نظر گرفته شده است عقل ابزاري است

است و از خوب ها كاملا خنثي باشد، اين مرتبه از عقل نسبت به ارزشتسلط آدمي بر طبيعت مي

  2.گويدو بد سخن نمي

  عقل از نگاه عرفا -1-2-4 

عقل  - 1.اندعرفا عقل را به دو قسمت كرده. اصطلاح عقل در عرفان نيز به كار برده شده است 

معاش كه در سر انسان جاي دارد كه قوه تفكر و تعقل و شناخت است و عقل معاد محل آن دل 

عقل معاش . گي، رياضت و در نهايت كشف و شهود استاست و محرك انسان براي عبادت، بند

محاسبه دنيوي دارد ولي عقل معاد به دنبال تامين سعادت و تكميل مقام اخرت است و انگيزه آن 

  3.كنترل و اعتدال بخشي اميال و شهوات براي رسيدن به بهترين مقامات اخروي است

گوناگوني است كه برخي از مفاهيم و شود عقل داراي معاني و مراتب طور كه ملاحظه ميهمان

باشد توجه به آنچه در رايطه عقل و دين مهم مي. اصطلاحاتي كه در اين واژه وجود دارد بيان شد

                                                            

  142، صفراز و نشيب عقلانيتبهمن پور، محمد سعيد،  .3
  86، ص1384، 66بازتاب انديشه، شماره» قل قدسي تا عقل ابزارياز ع«نيا، حميد، پارسا .1
 161، صسرچشمه حكمتنقي، خداياري، علي. 2


